
 

 

 

 

 

 

 

 

 صف آرايى و تركيب  سپاه ايران در جنگ با پرتغالى ها
 

Pنادره جلالي
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  مقدمه
م مقارن با روى كارآمدن سلسله صفويه در بدنه ادوار حكومتگرى تاريخ ايران بود كه بالطبع 16ورود پرتغالى ها به حوضه تجارى اقيانوس هند در اوايل قرن 

هـ . ق) ، بار ديگر وحدت ملى ايران را احيا كرد و مذهب 906شرايط ويژه اى در خليج فارس به وجود آورد. شاه اسماعيل صفوى با جلوس بر تخت سلطنت ايران (
هـ .ق) پيروز از ميدان 916تشيع را رسميت بخشيد و با اتكاء به نيروى قزلباش خود نه تنها توانست مدعيان داخلى را سركوب كند بلكه در نبرد با ازبكان نيز در مرو (

هـ .ق) از رقيب قدرتمند خود عثمانيان شكست خورد . شاه شوريده خيال كه خود را ظل االله و ولى و مرشد كامل مى دانست، چنان 920بيرون آيد اما در نبرد چالدران (
پر و بال الوهى اش از اين شكست درهم شكست كه ديگر هرگز نتوانست كمر همت بر ميان بندد و با «يا حق» و «يا هو»، تبرزين دارها و قزلباشان را در نبرد با كفار 

 اذن جهاد دهد و فرش زمين را به عرش ملكوت بدل سازد. اين شكست و درگيرى ها سبب شد كه او امكان توجه كامل به مسايل جنوب را از دست بدهد.
دولت پرتغال كه هدفش استقرار در مناطق سوق الجيشي، كنترل راههاي ارتباطي آبي و ايجاد مراكزي با هدف بهره برداري از منابع اقتصادي و تجاري استوار بود 
متوجه جزيره هرموز در خليج فارس شد كه اهميت استراتيژيكي زيادي داشت. بنابراين، همين عدم توجه شاه اسماعيل به مناطق جنوب بود كه موجب شد آلبوكرك 
به طمع ثروت فراوان جزيره هرموز كه - يكى از بزرگ ترين پايگاه هاى داد و ستد بين ايران، هندوستان، عربستان و سواحل جنوبى خليج فارس بود- روى به خليج 
فارس آورد . حكومت هرموز در اين ايام اسماً با پسر دوازده ساله اى به نام سيف الدين ابانصر بود، ولى كارها رسماً در دست خواجه عطا- نايب السلطنه و مالك الرقاب 

هرموز - بود. چون آلبوكرك دست به حمله زد، خواجه عطا با سى هزار نفر از ايرانيان، اعراب و مزدورانى كه در خدمت داشت به مقابله وى شتافت، ولى شكست 
 اشرفى به 5000خورد. سرانجام طبق قراردادى كه بين طرفين منعقد شد، امير هرموز تابعيت پادشاه پرتغال را پذيرفت و خراجگزار دولت پرتغال شد و متعهد گرديد 

P هزار اشرفى به عنوان خراج به پادشاه پرتغال بپردازد.20عنوان غرامت و هر ساله 

2
P همچنين كالاهاى پرتغالى كه به هرموز وارد مى شد، از پرداخت حقوق و عوارض 

گمركى معاف باشد. پادشاه پرتغال نيز متعهد گرديد سيف الدين ابانصر را پادشاه هرموز، خواجه عطا را نايب السلطنه و رئيس نورالدين را حافظ شاه بشناسد و در برابر 
دشمنان از جزيره هرموز دفاع كند. آلبوكرك پس از اين فتح و انعقاد قرارداد تجاري با امير هرموز يك پايگاه تجارى در هرموز بنا كرد و براى حفظ آن يك قلعه 

طوري كه پادشاه پرتغال با ارسال نامه هايي براي -اي را در دربار پادشاهان پرتغالي در پي داشت به -نظامى در هرموز ساخت. خبر فتح هرموز واكنش گسترده 
سرحدات، كشورهاي همسايه و كليساي كاتوليك در رم از آن به عنوان افتخاري براي آيين مسيحيت ياد كرد . اگرچه اين فتح و سالهاي اوليه حضور پرتغاليان در 

 هاي خواجه عطا مشكلاتي را براي پرتغاليان به همراه داشت اما آلبوكرك كه درصدد ايجاد ارتباط ديپلماتيك با شاه اسماعيل بود «روي -هرموز با توجه به مخالفت
 هاي عثماني كرد . -گومش دكارواليوزا» و «فري ژوان» را به عنوان نمايندگان خود به دربار شاه اسماعيل فرستاد و اعلام آمادگي و كمك نظامي جهت مقابله با ترك

اما خواجه عطا كه از ايجاد پيوند ميان ايران و پرتغال بيم داشت ،كارواليوزوا را در هرموز به قتل رساند و نگذاشت هرگز به دربار صفوي راه پيدا كند. آلبوكرك سال 
بعد «ميگل پريرا» را به دربار شاه اسماعيل فرستاد و او نيز در تبريز با شاه اسماعيل ديدار كرد ، سپس «فرنان گومش دلموس» به دربار ايران اعزام شد. از اين زمان 

 بود كه روابط ديپلماتيك ايران و پرتغال آغاز شد و تقريباً صد سال ادامه يافت. 



با نگاهي به كارنامه روابط اين دو دولت مي توان چنين استنباط نمود كه آلبوكرك بر آن بود تا سيطرة كامل پرتغالى ها بر سراسر بحر عمان و خليج فارس روابط 
دولت خود را با دربار صفوى دوستانه نگه دارد، اما شاه اسماعيل كه كم كم متوجه آزمندى پرتغاليان شده بود، درصدد فكرى جدى براى دفع آنان برآمد ولى اجل 

 هـ . ق دار فانى را وداع گفت.930مهلتش نداد و در 
هـ .ق )، دوران حكومت او نيز مانند پدر به سركوبى شورش هاى داخلى و جنگ با ازبكان و عثمانيان گذشت. 930 چون شاه طهماسب بر اريكه قدرت تكيه زد (

 هـ .ق) تسلط يافتند، شاه طهماسب 960 هـ .ق) و مسقط (957روابط سياسى ايران و پرتغال نيز در اين دوران چندان مساعد نبود، اما چون تركان عثمانى بر قطيف (
كه استقرار تركان عثمانى را در خليج فارس در حكم محاصره كليه بنادر جنوب ايران مى دانست على رغم ميل باطنى خود دست دوستى به پرتغالى ها داد و با 

مساعدت آنان قطيف را از چنگ عثمانيان خارج ساخت . پرتغاليان نيز گرچه همچنان فكر تصرف مجدد هرموز را در سر مي پروراندند ولي روابط عادي ديپلماتيك 
هايي نيز بين پرتغاليان و ايرانيان در ابعاد اقتصادي ، مذهبي و فرهنگي نيز -خود را با شاه صفوي حفظ كردند . بر اساس اسناد و مدارك بجا مانده در اين ايام تماس 

 وجود داشته است.
 هـ . ق) ، اوضاع ايران دچار تغيير و تحولاتى خاص شد. روابط سياسى ايران و پرتغال نيز وارد دوران جديدى گرديد . وقايع 996 با جلوس  شاه عباس اول (

 مهمى چون تسخير لار، بحرين، قشم، بندر جرون (گمبرون/ بندرعباس فعلى) رخ داد كه سرانجام دست پرتغالى ها را از اين نواحى كوتاه كرد. 
 با توجه به اهميت سوق الجيشى منطقه خليج فارس و وقايع مهم تاريخى كه در طول تاريخ در آن منطقه رخ داده ، آثارى كه در قرون گذشته درباره اين شهرها و 
در زمان بروز اين وقايع به رشته تحرير درآمده اند ، به لحاظ بررسى و تحليل مسايل تاريخى، اجتماعى و فرهنگى حائز اهميت فراوانى است ، زيرا مؤلف خود بسيارى 

از وقايع را از نزديك به چشم ديده يا از افراد موثقى كه در محل وقوع حادثه حضور داشته اند، مطالبى شنيده و اثر خود را به رشته نگارش درآورده است. از سوى 
ديگر اين دسته از منابع ، حاوى اطلاعات جديدى براى پژوهشگران امروزى است كه بسيارى از نكات مبهم تاريخى را روشن خواهد كرد. جنگنامه كشم و جرون نامه 

 هاي خليج فارس در -نيز از جمله اين آثارند كه براى شناخت بيشتر رخدادهاى مهم تاريخى عصر شاه عباس بويژه فتح قشم ، جزييات حمله نيروهاي ايراني به بخش
ساحل عمان، شناخت امام قلى خان، اقدامات و مجاهدت هاى او و ديگر افراد برجسته سپاه ايران در فتح لار، بحرين و هرموز حائز اهميتند و اطلاعات سودمندي به 

  هاي سپاهيان ايراني پرداخته خواهد شد.-دست مى دهند. در اين جستار بر اساس اين دو اثر به بررسى تركيب و صف آرايى سپاه ايران در جنگ با پرتغالى ها و رشادت
 شاه عباس پس از فراغت خاطر از جانب رقباى خارجى و سركوبى شورش هاى داخلى، متوجه خليج فارس و سرزمين هاى ساحلى جنوب ايران شد. او بر آن بود كه 
مسير تجارت را به طرف جنوب تغيير دهد و از خليج فارس استفاده نمايد. تحقق اين امر، ابتدا به ايجاد امنيت در ايالت فارس بستگى داشت كه با حكمرانى االله وردى 

خان اين امر ميسر گرديد. اما مانع ديگر، امرا يا حكام نيمه مستقل محلى بودند كه به واسطه ايجاد قدرت و نفوذ فراوان در تجارت دريايى و تشكيل محدوده اى 
 شخصى، ناگزير مى بايست جهت حفظ منافع ملى و تقويت مصلحت عمومى ادعا شده حكومت مركزى از صفحه روزگار محو مى شدند. 

 امراى لارستان براى حفظ و برترى و كنترل جاده هاى تجارى به سمت خليج فارس و اقيانوس هند، بارها با استفاده از ضعف حكمرانان هرموز به نواحى ساحلى 
حمله كرده و درگير نبردهايى با حكام هرموز شده بودند. تسلط اين حكام بر جاده هاى منتهى به خليج فارس و كسب درآمد سرشار آنان و توجه شاه عباس به خليج 

هـ 1005خان با حاكم لار در سال -فارس سبب شد كه االله وردى خان درصدد حمله به لار و فتح آن ناحيه برآيد. به گفته ملاجلال منجم، نخستين اختلاف االله وردى
P. ق رخ داد.
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P.مؤلف تاريخ عالم آراى عباسى اين اختلاف را با شورش يعقوب خان ذوالقدر مرتبط مى داند P
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P آنچه مسلم است شاه عباس در همان سالهاى اوليه حكومت 

خان را -هـ .ق اين فرصت را به دست آورد و به بهانه آنكه امير لار اموال يك تاجر ونيزى را ضبط كرده، االله وردى1009خود در انديشه فتح لار بود و عاقبت در سال 
خان سرانجام با برقرارى ارتباط با قاضى ابوالقاسم خان لارى و وعده حكومت به او، شكافى در بين -مأمور دستگيرى خان لار و فتح آن ناحيه كرد . االله وردى

Pنيروهاى شاه ابراهيم لارى به وجود آورد و پس از محاصره اى طولانى قلعه و شهر را گرفت

5
P:و آن را به قاضى ابوالقاسم لارى سپرد  

چو بگذشـت از خطـّه ملـك  
 لار

  پريشان شد از گردش روزگـار 

Pگـرفتـش تمامـى اقليـم لار  بـه يـك حملـه از خنجـر آبـدار 
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Pبشد از طناب طويلـه حصـار  چنان شد كه صحراى مينا و لار 

7  

Pهـ. ق است.1010 ظريفان، ماده تاريخ اين فتح را «طلسم كيانى» يافتند كه برابر با سال 

8  
P با فتح لار عملاً نيروهاى صفوى به خليج فارس دسترسى يافتند و

توانستند توان نظامى خود را براى مقابله با پرتغالى ها بيازمايند و مهم تر از همه امكان يافتند با كنترل جاده هاى منتهى به خليج  فارس و سرزمين هاى تحت قلمرو 
Pحاكميت امير لار از آن به عنوان اهرم فشار عليه پرتغالى ها استفاده كنند.

9  
P در واقع اين امر پايه و اساس تداوم حاكميت استعمارى پرتغالى ها را در خليج فارس متزلزل

ساخت. در همين سال، حوادثى در بحرين رخ داد كه سبب دخالت مستقيم نيروى نظامى صفوى در اين منطقه شد. در اين هنگام مردم بحرين به واسطه آنكه 



حكومت محلى آنجا تحت تسلط پرتغالى ها بود، عميقاً ناراضى بودند. بنابراين، رئيس ركن الدين مسعود فالى، حاكم وقت بحرين،كه ناتوانى دولت هرموز و تجاوز و 
زورگويى پرتغاليان را در خليج فارس و سواحلش مى ديد، به فكر افتاد بحرين را از سلطه پرتغاليان برهاند. براى اين منظور از خواجه معين الدين فالى كه - از سران با 
نفوذ طايفه فالى در شيراز بود و با او خويشاوندى داشت - يارى طلبيد. خواجه معين الدين نيز از االله وردى خان،حاكم فارس، تقاضاى كمك كرد. االله وردى خان ظاهراً 

براى دفع تجاوزات پرتغالى ها رئيس ركن الدين مسعود فالى را دلگرم به يارى خود كرد ولى در باطن قصد براندازى او و تصرف بحرين نمود و خواجه معين الدين را 
مأمور انجام اين كار كرد. خواجه معين الدين نيز با سپاهى مركب از تفنگچيان دولتى و افراد ناحيه فال، اسير و مرودشت به بحرين رفت و سرانجام رئيس ركن الدين 

 مسعود را به قتل رساند و آنجا را تسخير كرد.
 اشاعه خبر فتح بحرين و قتل رئيس ركن الدين مسعود سبب شد تا نيروهاى پرتغالى و هرموز به محاصره كامل بحرين همت گمارند. چون مدت محاصره سه ماه 

قلى بيگ را با سپاهى كه بيشتر آنان از قبايل عرب ساكن جنوب بودند به آنجا فرستاده و سرانجام بحرين را متصرف شدند. -به طول انجاميد، االله وردى خان، امام
 «قدرى» درباره اين فتح و نقش االله وردى خان چنين سروده: 

  كه بحرين چو زر بود و دريا چه كان  دگـر ملك بحـريـن و اعرابيـان 

Pز دشمن كس از تيغ آن جان نبرد  به گلبانگ مردى گرفت و سپرد 
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 دولت ايران كه در آرزوى برانداختن تسلط پرتغالى ها در خليج فارس بود با عمال كمپانى هند شرقى به منظور بركنار كردن حريف از صحنه سياست و تجارت 

 نامه داستان اين فتح را توصيف -متحد شد و سرانجام در اين زمينه قراردادى منعقد كرد، قشم و هرموز را گرفت و شكست سختى به پرتغالى ها داد. سراينده جرون
قلى خان بوده و در جنگ حضور داشته ولي درباره مواضع جنگ و دقايق رزم به دقت -كرده است. او با آنكه از دوستان و نزديكان االله وردى خان و فرزندش امام

 قلى خان اطلاعات جالبي به دست مى دهد. -سخن نگفته، اما در باب وصف تركيب نيروهاى امام
 قدرى صحنه نبرد در هرموز را به تصوير مى كشد و به ذكر جزييات حمله نيروهاى ايرانى به بخش هاى جنوبى خليج  فارس در ساحل عمان مى پردازد و 

رشادت هاى سپاهيان ايران را توصف مى كند. سراينده ناشناس جنگنامه كشم نيز اطلاعاتى درباره فتح قشم به خواننده عرضه مى دارد كه با روايت ديگر مورخان هم 
Pعصر او و گزارش هاى پرتغالى ها مطابقت دارد، ولى قدرى گزارش هاى فتح قشم را به طور نامنظم و با حاشيه رفتن هاى مكرر بيان مى كند.

11 
P چون روى فرير، فرمانده

نظامى پرتغالى ها، از سوى مقامات پرتغالى مأمور ساخت يك قلعه در قشم شد، نيروهاى لارى درصدد جلوگيرى از آن برآمدند اما چون كارى از پيش نبردند، قاضى 
ابوالقاسم لارى، حاكم لار،كه از سرسپردگان دولت صفوى در لار و «راتق و فاتق مهمات لار» بود، با شنيدن خبر ورود پرتغالى ها به قشم همراه با سپاهيان محلى با 

 روى فرير و ناوگان پرتغالى ها جنگيد:

  كه آمد چنين لشكرى خونخوار  چو آگاه شـد قاضـى شهـر لار 

Pبه تعجيل در روى درياى بار  روان گشت با لشكرى بى شمار 
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 اما در اين نبرد، عده اى از طايفه احمدى كه از ناراضيان سياسى ايران بودند و محل استقرار آنان در نواحى شمالى ميناب بود، بر ضد نيروهاى ايرانى وارد 
 جنگ شدند:         

به زر داده اند دين خود از   بدندْ اكثـر لشكـرش احمدى 
Pبـدى
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  و رئيس قبيله آنان كليه نيروهاى نظامى خود را در اختيار روى فرير قرار داد كه متعاقب آن نيروهاى ايرانى در دريا و خشكى شكست خوردند:

  شكست سپاه مسلمان بداد  بـه ناگـاه آن كـافـر بـدنهـاد 

Pز پير و ز بـرنا بـرون از هـزار  بشـد فـوت از مـردم ملك لار 

14  

 سراينده جنگنامه كشم تعداد تلفات نيروهاى لارستانى را بيش از دو هزار نفر ذكر مى كند. نيروهاى پرتغالى پس از اين پيروزى شروع به غارت و چپاول سواحل لار 
قلى خان با شنيدن -قلى خان اطلاع داد. امام-و ميناب كردند و روستاهاى ساحلى را به آتش كشيدند. امير هرموز اين خبر را به امير بندر رساند و وى نيز آن را به امام

Pاين خبر شاهقلى بيگ را كه از رؤساى قبيله شاملو و سرداران ايراني بود مأمور تسخير اين قلعه ساخت:
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  كـه بود از سبوط ذوى الاحترام    جوانى كه او شاهقلى نام داشت 



  يكـى از سبـوط رفيـع المـقـام   بـه تدبيـر كشـورستـانى تمـام 

   فـريبنـده زيـرك و تيـزگـام  كه بودى به تدبيـر دانش تمـام 

  به قلعه جهان پهلوان برگماشت   اميرى كه او شاهقلى نام داشت 

  سرافراز كردش به تـاج و كمـر  به سردارى آمد چه زيبنـده فـر 

  روان شد به لطف يكى بى نيـاز  دلاور زجا جست، شـد بر فـراز 

Pكه هريك زدى خويش را بر هزار  سپاهى به آن جنگجوى كرد يار 
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  به روايت سراينده جنگنامه كشم وى ظرف مدت بيست روز سپاهى از اقوام مختلف ترك، كرد و لر گردآورى نمود و روانه قشم كرد:  

  سپاهى بشد جمع در بيست  
 يوم

  همه سرور و مير و سالار قـوم  

  چو پروانه همراه با شمـع كـرد  در آن جايگه لشكرى جمع كرد 

Pز ترك و لر و كرد و از جمع يار  روان كـرد آن لشـكـر بى شـمار 

17
P   

 
قلى -بدين ترتيب تهاجم عليه پرتغالى ها آغاز شد، ولى چون تسخير قلعه به راحتى ميسر نبود، شاهقلى بيگ تقاضاى نيروى كمكى كرد. به روايت قدرى، امام

خان جهت مدد به شاهقلى بيگ نيرويى كمكى از نظاميان شوشتر، دورق، گلپايگان ، محلات، ممسنى ، اكراد و تركمانان به فرماندهى يكى از سرداران خود به نام 
 قلى بيگ به قشم فرستاد:-امام

 چنين رفت فرمـان از آن  
 نامـدار

  كه تـا نامه اي چند در هـر ديار 

  كه واجب شده بر فرنگى قصاص  نويسند به يك دم به مضمون خاص  

  گرفت و به توفيـق پـروردگـار  قـلـم را بـه سـرپنجـه آبـدار  

  كه تحسـين برآمد ز لوح و قلـم   نوشت آنچنان مـدعـا را بـه دم 

  رقم شـد به احكام عـالـى روان    به اطراف بحريـن و اعـرابيـان 

  روان گشـت قاصـد ز مير خبـر   دگـر جـانـب دورق و شـوشـتر 

  كه هسـتند مردانشـان پهلـوان    دگـر در محلات و جـربـادقـان 

  دل دشمن از رزم گـريـان بـود   به رزمى كه ده تن از ايشان بود 

   ز الـوار و اكـراد و از تـركمـان   هـم از غازيـان مـواجـب سـتان 

  كه آن شـيرگيـران خنجـرگـذار  بفـرمـود نـام آور روزگـار  

  كه فرمان چنين رفته از پادشـاه    رساندند خود را سـوى رزمـگـاه 

  بيايند مردان بـه ميـدان جنـگ    چو جار يساق است و جنگ فرنگ  

Pقضا را دل و ديده از كـار شـد  چه گرجى چه هر كس خبردار شد  
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 مؤلف ناشناس جنگنامه كشم نام تعدادى از سپاهيان ايرانى را كه از طوايف مختلف بودند ذكر مى كند و شرح رشادت هاى هر كدام از جمله بيرم بيگ، رستم 

 بيگ، حسين صفر، شيخ موسى و عماد عرب را در نبرد با پرتغالى ها اينگونه به تصوير مى كشد:

  به سوى مخالف يكى حمله كرد   پس آنگاه بيرم بيگ از روى درد 

  به پيشش چه دشمن چه يك پرِّ كاه    چنان خويشتن زد به قلب سپـاه 

  از ايشان بسى را ز تن سر بريد  ميـان سـپـاه مخـالـف دويـد  

  ز مردى بگويـم بسـى گفتنـى    ملك شـيرمردى بد از ممسـنى 

  به چرخ فلك مى نمايـد گـزاف    چنانسـت مـردانـه روز مصـاف 

  ندارد گـه  جنگ، رو در گريـز    اگر مي شود عالمـي رسـتخيـز 

  به ميدان مـردى درآمـد دليـر  بـغـريـد مـاننـده نـره شـيـر 

  ز فـرق خـوارج بـرآورد گـرد   عجب جنگ آن روز مردانه كرد 

  به ميدان كين اهـل دردى نبـود  چو او، در گه جنگ، مردى نبود 

  بشـد در ميـان يلان سـرفـراز  ز دشمن سرى چند ببريد، بـاز 

  عجـب پـهلـوان بـه اميـد بـود  امير احمدى كو ز جاويـد بـود 

  به مردى سرى از فرنگان بـريد  روانـى ميـان مخـالـف دويـد 

  سرلشكرش مرد مردانـه خـوانـد  بياورد اثبـات خـود بـگـذرانـد 

  روان شد ز سيبه چـو باد شـمال   حسين صفـر نامى از كـوتـوال 

  شكستي به گبران شـومي بـداد  به تنها چو رخ سوي ميدان نهاد 

  فرنگـي بـه دسـتش گرفتار شـد  خداي جهان چون به وي يار شد 

  به يك دم جدا كرد از تن سرش   بـرآورد بـازوي زورآورش 

Pچو صد جان بي غيرتست خصم او  به اثبات بنوشـته شـد اسـم او 

19
P   

   يا   

  بـه هنگـام مـردى در آن كارزار  چه گويـم ز رسـتم بگ نامـدار 

  بزد دست و تيغ از ميان بركشـيد  كه چون آن چنان كارزارى بديد 

  بـه مردانـگـى داد مـردى بـداد  چـو رو بر سـپاه مخالـف نهـاد 

  دل دشمنان را بـه تنـگ آوريـد  چو شمشير غيرت به چنگ آوريد 

  نه در روى صحرا نه در روى يم   نيـاورد از كافـران پـاى كـم 

چه يك مرد جنگى و چه يك   روايـت كنـد راوى هـوشـيـار 
 هزار

 



  ملك در فلك گفت صدآفـريـن   چو در دست بگرفت شمشير كين 

  به مردى كم از رستم زال نيست   اگر صاحب گرز و كوپال نيست 

  گـرو بـرده از رسـتـم زابـلـى   گه جنگ در جرأت و پـردلـى 

  حلالست نانـى كـه او مى خـورد  ز ميدان مردى چو گو مى بـرد 

  هـاى خانـى حـلالش بـود-نمك   به دوران بسى سال و ماهش بود 

  كمر بسته بد همچو مردان مـرد  على بيگ از روى درد-دگر رجب 

  كه لقمان ز حكمت فرو مانده بود  سر سنگ يك سيبه اى رانده بود 

  كمر بر ميـان بسـته مـردانـه وار  نمى كرد يك دم شكيب و قرار 

نه  در فكرخواب  و نه  در فكر   شـب و روز با كافران در نبـرد 
 خورد

 

  چو مردانـه جنبيـد بگـريـختنـد    اش ريختند-سه نوبت سر سيبه 

Pبه قلعه برفتند و پنهان شـدنـد  ز ترسش فرنگان گريزان شدند 
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شيخ موسى و عماد عرب نيز از ديگر فرماندهان لشكرى سپاه ايران بودند كه در شبيخون قواى دشمن زخم برداشتند و مجروح شدند. قدرى ماجرا را اينگونه 

 دهد: -شرح مي

  دل شـاه گبران بشـد پر طـرب   بكردند زخمي ميرعمـاد عـرب 

  بـدي نـزد نـواب بـا احتـرام   جواني دگر شـيخ موسـي بنـام 

  بـناليـد از غيـرت روزگـار   دو زخمش زدند آن سگان يسار 

  به مـردي و مـردانگـي و هنـر   چو موسـي نيامد جـوانـي دگـر 

ولي كار چرخست چون تخته  
 نرد

  گهي برد نامرد گـه بـرد مـرد 

Pبدين نوع شد شرح احوالشان  بـه تـاراج بـردنـد امـوالشـان 
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 يكي ديگر از افراد رشيد سپاه ايران در فتح قشم شهيداغلي بود: 

چو ديدش كه شد خيمه خان   شهيداغلي آن شير لشكرشـكن 
 علن 

 

  كه ديگر نماندست جاي درنگ   برآشـفت بر لشـكر فتح جنـگ 

  چگونه توان رفت در نـزد خـان   نگيريـم اگر قلعـه را در زمـان 

به قلعه چو از هر طرف توپ  
 بست

تو گفتي طلسم فلاطون  
Pشكست
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  كشد:-قلى خان را اينگونه به تصوير مي- قدري  لياقت و شايستگى امام



  به ديوان گرفتن چو نوشيروان   سپهدار شـاه آمـد انـدر زمـان 

  دعا مى رسـيدى ز چـرخ بلنـد  بـه قـد دلاراى آن ارجـمنـد 

به هيكل چو رستم به هيبت چو  
 شير

  به همت چو حاتم به مردى دلير 

Pبسـان پـدر بر خلايـق مـدد   توانـا و دانـا و صـاحـب خـرد 
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 پياده نظام ايرانى با استفاده از توپ هاى سنگين و خمپاره اندازهاى كوچك خود را به پاى قلعه رسانده، 
 نقب ها زده و پرتغالى ها را در شرايط نامطلوبى قرار دادند:

  نمودى چو خورشيد در آسمان   قـزلبـاش در چشـم اعرابيـان 

  يكى مى كشيد و يكى مى فكند  بـه پيچ كمان و بـه خَم كمنـد 

  جـزايـى ز روز جـزا آشـكار  شد از تاب تيرش  در آن كارزار 

  شد ارزان در آنجا گرانى جـان   ز آتش فشـانـى و تـوپ گـران  

قزلباش خونخواره چون  
 شيرمست 

  درآورد بر قلب دشمن شكسـت  

  نهان كرد خورشيد را چرخ پيـر  بدان سـان كه از نعره دار و گيـر 

چنان خون روان شد ز فرق  
 يلان

كه خون شد ز هامون به دريا  
Pروان
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  سرانجام آرزوى قدرى برآورده و لشكر اسلام در اين نبرد پيروز شد: 

  لگدكوب اسـب قـزلبـاش بـاد  سـر دشـمـن شـاه حيـدرنـژاد 

چه از شاه دين و چه از مير و   هميشـه سـپـاه مظفـرعنـان  
 خان 

 

Pشود خون دشمن روانه چو جوى  چو خورشيد هر سو كه آرند روى  
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  سراينده جنگنامه كشم نيز با فتح قشم سرود: 

برون كن ز دل غصه و كين و   مسخر چو گرديـد ملك كشـم 
Pخشم

26 
 

 
برخى از اعراب و عده اى از ايرانيانى كه به دشمن پيوسته بودند به جرم خيانت به وطن كشته شدند، اسيران جنگى نيز به اسارت درآمدند. ويليام بافين، افسر 

قلى بيگ دانسته و بر اين عقيده بود -انگليسى و فرمانده ناو لندن، نيز در حين نبرد به قتل رسيد. روى فرير نقش شاهقلى بيگ را در اين پيروزى بسيار مهم تر از امام
كه «وى طعامى را كه شاهقلى بيگ پخته و مهيا ساخته بود، خورد.» در واقع او تلاش هاى مردم محلى جنوب و زحمات شاهقلى بيگ را كه چند ماه قلعه را از طريق 

Pقلى خان شد.-دريا و خشكى محاصره كرده و با تدابير نظامى خود آسيب هاى جدى به پرتغالى ها وارد كرده بود، ناديده انگاشته و تمام افتخارات اين فتح نصيب امام
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فتح قشم و شكست پرتغالى ها در آن منطقه، جزيره هرموز را در شرايط نامطلوبى قرار داد و دچار بي آبي كرد، زيرا آب شيرين هرموز از جزيره قشم تأمين مي شد . 
هـ . ق قلعه هرموز را در محاصره گرفت . از اين رو ، نماينده اى اعزام كرده و تقاضاى صلح نمودند. قدرى اين رخداد را تحت عنوان «نواب 1031قلي خان در -امام

عالى در بندر عباسيه» آورده و لشكركشى به هرموز را توصيف كرده و از فرمانده نيروى ايرانى نيز با عنوان «مير ديوان» ياد كرده است. تعداد كشتى هاى ايرانى را ده 



غراب و به روايتى نيروهاى ايرانى را سه هزار و به قولى پانزده هزار نفر ذكر كرده اند. كشتى هاى ايرانى در حال حركت به سوى هرموز با كشتى هاى پرتغالى برخورد 
كرده و در يك نبرد دريايى سه فروند از آنان را كه حامل سى عراده توپ بود، غرق كردند. بدين ترتيب نيروهاى ايرانى در ساحل هرموز پياده شدند. جنگ سختى بين 

نيروهاى پرتغالى و ايرانيان درگرفت و گمرك خانه هرموز كه به «بنكسار» مشهور بود ، تسخير شد. پس از آن قلعه محاصره گرديد. شاهقلى بيگ فرمانده ايرانى مستقر 
قلى خان بلافاصله دستور اعزام نيروهاى نظامى به هرموز را -در هرموز، با توجه به مقاومت محصورين و استحكامات قلعه از امام  قلى خان تقاضاى كمك كرد. امام

 صادر كرد:

دگـر جـانـب  دورق و  
 شـوشـتر

  روان گشـت قاصـد ز ميـر خبـر 

  به فرمان خان جنس بى حد روان   شـد از دورق و رامـز و بهبهـان 

نبـودى گرش لطف حـق  
 رهنمـون

  نـه دورق گرفتـى نه بـرِّ جـرون  

 
 زورق هاى ايرانى دورتادور  جزيره را محاصره كرده و در چهارم جمادى الاول سربازان ايرانى يورش آورده و قسمت اعظمى از قلعه را با باروت ويران نمودند. از 
قرار، تعداد زيادى از نيروهاى ايرانى نيز كشته شدند. قدرى از كشته شدن يك قاضى كه احتمالاً همان قاضى ابوالقاسم لارى است، خبر مى دهد. شاهقلى بيگ با 

نشينى شد. ده روز بعد پرتغالى ها دو -دويست تن از افرادش از ميان آتش توپ و تفنگ خود را به باروهاى قلعه رساند و آنجا را گرفت، اما سپس دوباره مجبور به عقب
قلى خان آنان را به حضور خويش نپذيرفت و متعاقباً شاهقلى بيگ را به مقاومت بيشتر فرمان داد. قدرى -نفر را براى صلح نزد اردوى ايرانيان فرستادند كه امام

قلي خان و -جنگ هاى خونين محاصره شدگان و نيروهاى ايرانى را با عنوان «قمباره انداختن كفار و شكست ايشان در لشكر اسلام» آورده است. صفي خان پسر امام
 قلي خان به بندر كنگ (در چهار كيلومتري بندر لنگه) رسيد سپاهي جهت جنگ ترتيب داد: -حاكم جرون نيز خود در صحنه نبرد حضور داشت . هنگامي كه امام

  هنرمنـد بودنـد و عـالـي نسـب   سـپهـدار ايشـان دو ميـر عـرب 

 ُـد   از آن سروران شان يكي ب
 عماد

  دگـر شيـخ موسـي نيكونهـاد 

بشـد با سپـاهش به كشتي   عمـاد عـرب بـاز مـردانـه وار 
Pسوار
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سرانجام با حمله گسترده نيروهاى ايرانى در هفتم جمادى الثانى، پرتغالى ها به آخرين پناهگاه خود رانده شدند. پس از دو ماه محاصره و حمله بى امان توپخانه 
ايران فرمانده نظامى پرتغالى ها فرستاده اش ،لوئيز دوبارتو، را در نهم جمادى الثانى نزد نيروهاى ايرانى فرستاد و درخواست آتش بس نموده و تسليم كامل نيروهاى 

 قلى خان، سيد حسن لارى را كه: -پرتغالى را ابلاغ كرد. به گفته قدرى، امام

  كه باشد مسيحـاى مهـد سـخن   ابـوالعلـم ايـام سـيـدحسـن 

 
قلى خان درباره برقرارى صلح و - بود به درون قلعه فرستاد. سيمون دى ملو، فرماندار پرتغالى جزيره، به ناگزير تسليم شد و از ادوارد مونوكس خواست تا با امام

 پرتغالى هاى مستقر در هرموز تسليم 1031 جمادى الثانى 21تأمين جان پرتغالى ها صحبت كند. بدين ترتيب پيمان آتش بس به وسيله نمايندگان طرفين امضا شد و در 
نيروهاى انگليسى شدند و به بندر سورات منتقل گرديدند اما اعراب غالباً به جرم خيانت كشته شدند. پادشاه هرموز محمود شاه كه بازيچه دست پرتغاليان بود به دست 

 116سپاه ايران دستگير و به اصفهان منتقل شد و تا پايان عمر تحت نظر باقي ماند . بدين ترتيب بساط سلطنت ملوك هرموز برچيده شد و پرچم پرتغالى ها پس از 
 سال از فراز قلعه اى كه آلبوكرك به اهتزاز درآورده بود ، فرود آمد:

ام مـاه   بـه ماه جمادى الثانـى سـپـاه    در احدى و عشـرين ز ايـ

  ديـار جـرون را ز نـزديك و دور  گرفتند در ناف هفتـه بـه زور 



 

 نتيجه:  
 توان گفت به دنبال توجه شاه عباس به مسايل جنوب، انگليسى ها در صحنه تجارت شرق قدرت گرفتند و حضور تدريجى هلندى ها در -با نگاهي به منابع تاريخي عصر صفوي مي

آسياى جنوب شرقى، تحولات جديدى را به وجود آورد كه زيان هايى را به منافع پرتغالى ها وارد كرد. نظاميان پرتغالى مستقر در جزيره هرموز بى آنكه به بازسازى و استحكام قلعه 
بينديشند، صرفاً به فكر تجارت و بازرگانى بودند. از سويى خاندان هاى قدرتمند اقتصادى و با نفوذ اين منطقه در طى سالها استعمار پرتغال، از صحنه سياست و اقتصاد منطقه حذف 

شدند. در اين برهه، انگليسى ها با توجه به وضعيت بحرانى دولتين اسپانيا و پرتغال در صحنه اقتصاد جهانى و خصوصاً موقعيت نامطلوب آنان در هرموز و ديگر نقاط اقيانوس هند چ 
در بيرون راندن پرتغالى ها زوال و فروپاشى قدرت استعمارى آنان را نزديك مى ديدند، درصدد دوستى و برقرارى مناسبات سياسى فى مابين و نزديكى با شاه عباس برآمدند و با او 

 همگام شدند.
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